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دونگاه

در مقاله ي قبل نوشتيم که فلسفه، چگونه به کار آيد و نوشتيم که 
ــاختی است برای روساخت های بنای رفيع  فلسفه چونان زيرس
دانش. يعنی همه ي دانش ها به نحو مستقيم و غير مستقيم ريشه 
ــفی دارند و بدون آغازيدن از اين ريشه ها،  ــه های فلس در انديش
ــز تلخ کامی و  ــراری نمی ماند و ثمره ای ج ــت دانش را ق درخ
انحراف برجای نمی گذارد. درختی که ريشه ي مستحکمی ندارد 
ــمان می رود يا تنه ای خشکيده می شود که جز برای  يا کج به آس

سوزاندن به کار ديگری نيايد.
ــفه های  ــت که از ميان فلس ــله مقالات آن اس مدعای اين سلس
حاضر، فلسفه ي صدرايي که ريشه در انديشه ي توحيدی دارد، 
ــروط بر آن که  ــی را بازی کند، لکن مش می تواند اين نقش اساس
ــان صدرايي، نياز ها و  ــنايي با زب ــمندانی که علاوه بر آش انديش
ــند، آستين همت بالا  ــائل دانش های روز بشری را می شناس مس
زده و روساخت ها را بر پايه ي زيرساخت ها بنا کنند. در دوره ي 
ــش را به عهده  ــه خوبی اين نق ــمندان ب ــر عده ای از انديش اخي
داشته اند. نگارنده بر اين باور است که پيش از هر حرکتی، ابتدا 
بايد روش اين انديشمندان را مورد بررسی قرار داد و تجربيات 

آن ها را توشه ي راه کرد.
چهره ي درخشان اين جنبش را بايد استاد شهيد مرتضی مطهری 
ــی باشد که طرحی نو در فلسفه  ــت. اگر فيلسوف تنها کس دانس
می اندازد و مکتبی نوين از خود بر جای می گذارد، آن گاه مطهری 
به اين معنا فيلسوف نيست، آن گونه که ابن سينا و صدرالمتألهين 
ــت، اگر افزودن  ــتند. و نيز مطهری فيلسوف نيس ــوف هس فيلس
مسائل بنيادين جديد به فلسفه را فيلسوف ساز بدانيم، آن گونه که 
استادش طباطبايي را. اما مطهری را می توان به دو معنا فيلسوف 
دانست؛ فيلسوف نوصدرايي. اولا او مسائل انديشه ي صدرايي 
ــته  را بازتقرير کرده و در مواردی به طور صريح تبيين های گذش
ــته است و ثانيا با  را مخالف مبانی و اصول حکمت متعاليه دانس
ــتفاده از اين مبانی بازتوليدی و با بهره گيري از ادبياتی نوين،  اس
ــفه ي صدرايي را از عرش به فرش آورده است بی آن که از  فلس
منزلت آن بکاهد. بی شک او و برخی هم عصرانش را بايد به اين 
ــوفان نوصدرايي دانست که وجهه ي همت خود را در  معنا فيلس
ــای ميانی و کاربردی، به ويژه  ــن مفاهيم و داده های دانش ه تبيي
ــانی، بر پايه ي مبانی صدرايي قرار داده اند. در اين  در علوم انس
مقالات به برخی از اين موارد اشاره خواهد شد، اما بايد دانست 
ــحون از نمونه  هايي است که می توان  که انديشه ي مطهری، مش

آشکار و پنهان رد پايي از مبانی صدرايي در آن ها يافت.
ــماره قصد دارم تا نشان دهم که چگونه انسان شناسی  در اين ش

ــت. به اين  ــأله ي آزادی تجلی يافته اس ــي، در تبيين مس صدراي
ــت نيم نگاهی به اصلی ترين مبنای انسان شناختی  منظور بد نيس
ــيالی است.»  ــان حقيقت واحد س ــته باشيم: «انس صدرايي داش
ــيال بودن وجود انسان  ــش به جايي است اگر بپرسيد كه س پرس
ــاده، اين جمله يعنی انسان  ــيار س ــت؟ به زبان بس به چه معناس
ــد و  ــگاه ثابتی در خلقت باش ــت که دارای جاي ــودی نيس موج
می تواند از مرتبه ي وجود خود حرکت کرده، بالا يا پايين برود. 
ــان می تواند از حيوان پايين تر باشد: «أُولئِكَ كَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ  انس
ــمَّ دَنا فَتَدَلَّى فَكاَنَ  ــود: «ثُ أَضَل۲» و نيز می تواند از ملک پران ش
ــان در هر مرتبه   ــى۳» اما در عين حال انس ــينْ ِ أَوْ أَدْن ــابَ قَوْسَ قَ
ــودی دارد و اين همان  ــد يک حقيقت وج و جايگاهی که باش
حقيقت است که شدت و ضعف پيدا می کند و حقيقت حيوانی 
انسان به لحاظ اصل و هويت، تمايزی با حقيقت فرافرشتگی او 
ــان حيوان صفت کمترين بهره را از حقيقت  ندارد؛ الا اين که انس
ــم آن حقيقت را  ــل، به نحو ات ــان کام ــت و انس کمالی برده اس
ــت. ناگفته نماند که برای اهل فن پنهان نيست که  تلقی کرده اس
ــه در آموزه های  ــناختی صدرايي، ريش اولا اين دو اصل انسان ش
ــای دو اصل  ــا بر مبن ــون / ۱۲-۱۴) و ثاني ــی دارد (المؤمن قرآن
هستی شناختی صدرايي يعنی اصالت وجود و وحدت تشکيکی 
ــماره ای ديگر بدان  ــکل گرفته است که در ش حقيقت وجود ش

خواهيم پرداخت.
ــاس اين دو اصل مبنايي در انسان شناسی حکمت متعاليه،  بر اس
ــن حقيقت  ــت و اي ــاکن نيس ــان امری ثابت و س ــت انس حقيق
ــی ديگر از موجودات که  ــت مرتبه دارد، بر خلاف برخ بی نهاي
مقامی ثابت و معلوم داشته و تجافی آن ها از جايگاهشان محال 

است: «ما منا إلا له مقام معلوم۴».
ــان را  ــاده تر کردن اين معنا، انس ــهيد مطهری برای س مرحوم ش
دارای دو مرتبه ي اصلی معرفی می کند: مرتبه ي عالی و مرتبه ي 
ــان و مرتبه ي  دانی؛ و مرتبه ي عالی را تجلی حقيقت کمالی انس
ــان  ــهوانی انس ــی را تجلی تمايلات و نيازهای حيوانی و ش دان
ــتند که انسان  می داند. اين دو، مراتب يک حقيقت وجودی هس
با اختيار يا سوءاختيار خود می تواند به هر کدام از آن ها متصف 
ــت که بعد اصيل حقيقت انسان، بعد  ــود. البته بايد توجه داش ش
ــان ها دارای بعد دانی وجودی  عالی اوست. هرچند همه ي انس
ــی اولياء الهی نيز  ــوند. حت ــتند و هيچ گاه از آن جدا نمی ش هس
ــته اند  ــان توانس ــتند. لکن ايش از اين بعد وجودی بهره مند هس
ــرل درآورند. يعنی  ــت بعد عالی، بعد دانی را تحت کنت با تقوي
ــلام (صلي  االله عليه و آله)  ــت که پيامبر گرامی اس اين گونه نيس
ــی بعد دانی،  ــه عنوان دو نماد اصل ــهوت و غضب، ب دارای ش
ــانی به  ــت بلکه او در عين اين که در اوج قله ي کرامت انس نيس
ــت و از همين  ــر می برد، از بعد دانی وجودی خود غافل نيس س
ــازار راه می رود، ازدواج می کند و  ــيند، در ب روی با مردم می نش
ــل برخوردار است و از آن  ــان ها از قوه ي تناس همانند ديگر انس

بهره  مي گيرد.
ــيد که اين حرف ها چه ربطی به  ــت بپرس خب، حالا ممکن اس
ــن می کند. يکی از  ــأله را روش ــدری تحمل مس آزادی دارد؟ ق
ــهيد آن است که برای تبديل زيرساخت ها  ويژگي های استاد ش
ــتفاده می کند. در اين بحث  ــاخت ها از مفاهيم واسط اس به روس
ــط «آزادی معنوی» حرف اول را می زند. به تعبير  هم مفهوم واس
دقيق تر انديشمند ما اين مفهوم را بر اساس مبانی انسان شناختی 
ــيله ي آن دست به تبيين  ــپس به وس صدرايی تبيين می کند و س

انسان موجودی نيست که 

دارای جايگاه ثابتی در 

خلقت باشد و می تواند 

از مرتبه ي وجود خود 

حرکت کرده، بالا يا پايين 

برود. انسان می تواند از 

حيوان پايين تر باشد: 

«أُولئِكَ كَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ 

أَضَل» و نيز می تواند از 

ملک پران شود: «ثُمَّ دَنا 

فَتَدَلَّى فَكاَنَ قَابَ قَوْسَينْ ِ 

أَوْ أَدْنى»

ــماره از بخش تفكر بيشــتر به بحث هايي اشــاره حجــم مطالب اين ش
درباره ي فلســفه ي اسلامي متمايل شده است و چه خوب است 
كه به اين بهانه درنگي بكنيم در يكي از مهم ترين و محوري ترين 
ايده هاي مطرح شده توســط يکي از فيلسوفان معاصر فلسفه ي 
اسلامي براي پاسخ به بسياري از شبهاتي كه در زمان حيات ايشان 
و چه بسا زمان کنوني درباره ي «آزادي» مطرح بوده و هست. در 
اين نوشتار سعي شده اســت كه تا حدودي مباني فلسفي اي كه 

اين بزرگوار براي طرح اين ايده از آن بهره برده اند تشريح شود.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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۱- دانشجوی دکتری حکمت 

متعاليه دانشگاه تربيت مدرس

۲- اعراف / ۱۷۹

۳- نجم / ۸ و ۹

۴- الصافات / ۱۶۴

ــج آن می زند؛ يعنی همان چيزی که وی از  ــه معنای رائ آزادی ب
ــاد می کند. به اين ترتيب او با  ــه عنوان «آزادی اجتماعی» ي آن ب
بهره گيری از مفهوم آزادی معنوی، اثر انسان شناسی متعالی را در 

مفهوم سياسی -اجتماعی آزادی، متجلی می کند.
ــت که آزادی يعنی عدم مانع  چگونه؟ اين مورد پذيرش همه اس
ــد انسان. بر همين اساس آزادی معنوی يعنی عدم  در مسير رش
ــير رشد بعد عالی انسان. بر اين اساس،  مانعيت بعد دانی در مس
ــت که در مرتبه ي حيوانی و سافل وجود  اسير معنوی کسی اس
ــامی حقيقت انسانی  خود باقی بماند و به گرايش های عالی و س
ــه ي عالی و کمالی وجود او در  ــی ننهد. در اين حالت مرتب وقع
ــت. توجه به  ــه ي دانی و حيوانی وجودش درآمده اس بند مرتب
ــد در اين تعريف  ــت که مفهوم رش اين نکته خالی از لطف نيس
ــانی است که می تواند از بعد  ــيال بودن حقيقت انس نمايان گر س
ــت پيدا کند و اين تنها  دانی حرکت کرده و به مراتب عالی دس
در پرتو عبوديت ميسر می شود: «العبودية جوهرة کنهها الربوبية»

ــانی  ــوال، آزادی اجتماعی نيز يعنی مانع نبودن انس به همين من
در مسير رشد انسان های ديگر. خوب دقت کنيد! بر اين اساس 
ــارت اجتماعی، دو دسته انسان نقش دارند: سلب کننده ي  در اس
ــهيد هر دو در تأمين  ــونده؛ که از ديد استاد ش آزادی و سلب ش

آزادی مؤثر هستند.
ــه به آزادی  ــده ي آزادی، لطم ــی، تنها محدود کنن ــد برخ از دي
ــتفاده از آزادی انسان  ــت. يعنی اگر کسی با سوء اس ديگران اس
ــود، اما تا  ــران را پايمال کند، بايد محدود ش ــد حق ديگ بخواه
ــرای ديگران  ــانه ي وی مانعی ب ــه رفتار های آزادمنش هنگامی ک
فراهم نياورد، نبايد بر او خرده گرفت. اين محدويت را يا قانون 
ــی که آزادی از او  فراهم می آورد يا ترس از مقابله ي به مثل کس
ــلب شده است. يعنی برای اين که سلب کننده ي آزادی، نتواند  س
ــود يا او از  ــوق ديگران تعرض کند، قانون مانع او می ش به حق
ــونده قرار گيرد، به  ترس اين که در مقابل مورد تعرض سلب ش

حقوق او دست اندازی نمی کند.
ــت، به  ــان ها برابر اس آری، اين تبيين برای جايي که قدرت انس
ــت اما جايی که قدرت سلب کننده، از قانون و  ظاهر مناسب اس

ــونده بيشتر است، اين تبيين هيچ کارايی و توانی ندارد.  سلب ش
ــاس مبانی انسان شناختی  ــت که آزادی معنوی که بر اس اينجاس
ــط، نقش مهمی   ــي تبيين يافته بود، به عنوان مفهوم واس صدراي

بر عهده می گيرد.
ــلب  شونده، انسان  ــلب کننده ي آزادی اجتماعی و هم س هم س
ــتند و گفتيم که انسان موجودی سيال و دارای مراتب است  هس
ــت؛  ــاده تر حداقل دارای دو مرتبه و بعد اصلی اس و به تعبير س
ــونده، دارای بعد عالی و  ــلب کننده و هم سلب ش بنابراين هم س
بعد دانی هستند. بر اساس حالات حاصل از اين تبيين، در سلب 

آزادی اجتماعی چند حالت مفروض است:
۱. اسارت بعد دانی سلب شونده در چنگال بعد دانی سلب کننده 
ــلام) در زندان همسر عزيز  ــف (عليه الس ــارت يوس همانند اس
ــلام) در زندان های  ــی بن جعفر (عليه الس ــارت موس مصر و اس
هارون الرشيد. در اين حالت بعد عالی وجود اين دو بزرگوار از 
اسارت رهاست، اما بعد دانی وجودی آن ها يعنی جسم و قوای 

جسمانی ايشان در بند است.
۲. اسارت بعد عالی سلب شونده در چنگال بعد دانی سلب کننده 
ــود را در اختيار  ــه آبرو، حيا و کرامت نفس خ ــی ک همانند کس
ــت می گذارد و دريوزگی درگاه آنان را می کند.  ــان های پس انس
ــير نيست اما حقيقت آزادی خود  چنين فردی گرچه به ظاهر اس

را سلب کرده است.
ــت که آيا قانون يا ترس از تلافی می تواند  ــش اين اس حال پرس
ــد؟ خير، آن چه آزادی اجتماعی انسان را  ــلب کننده باش مانع س
ــان را تعريف  ــدود آزادی اجتماعی انس ــد و ح ــدود می کن مح
ــت که خود از تبيين سيال وجود  می کند، تنها آزادی معنوی اس
ــت او پديد آمده  ــی حقيق ــی به بعد عال ــان و اصالت بخش انس
ــت. بر اين اساس آزادی معنوی، مرز های آزادی اجتماعی با  اس
ــامش، يعنی آزادی بيان و آزادی عمل را تعيين می کند. لذا  اقس
برای تأمين آزادی های اجتماعی ابتدا بايد آزادی معنوی را تأمين 
ــدم آزادی معنوی چنين  ــرد. در نتيجه بايد چنين گفت که تق ک
ــت که برای حصول آزادی اجتماعی بايد در دو ناحيه آزادی  اس
معنوی حاصل باشد: در ناحيه ي سلب کننده، تا از بعد دانی خود 
رها شود و ديگر انسان ها را چه در بعد عالی و چه در بعد دانی، 
ــونده، تا با يافتن عزت نفس،  ــير نکند و در ناحيه ي سلب ش اس

خود را از بند بعد دانی سلب کننده برهاند.
ــز محدوده ي خود  ــا آزادی بيان و آزادی عمل ني ــر همين مبن ب
ــت که  ــان  تا جايي در بيان و عمل خود آزاد اس را می يابد. انس
ــارت معنوی ديگران نشود. مثلا سخنان و آثاری که  موجب اس
ــير تقويت بعد دانی انسان باشد، مجاز شمرده   نمی شوند،  در مس
ــی آکادميک و دارای تخصص  ــخنان اگر در محيط اما همين س
ارائه شود، نه تنها مجاز است بلکه از ديدگاه اين شهيد بزرگوار 

قابل توصيه نيز هست.
ــام و حدود آن نبود.  ــتار تبيين آزادی و اقس مقصود از اين نوش
ــه های زيربنايي در  ــان دادن نحوه ي تجلی انديش بلکه هدف نش
ــائل روبنايي بود که در اين نوشتار به بررسی کيفيت تجلی  مس
ــوم آزادی به عنوان  ــی صدرايي در تبيين مفه مبانی انسان شناس
يک مفهوم روساختی پرداختيم. اين نمونه بيش از آن که مستقلا 
ــان گر توانمندی مفاهيم صدرايي و  ــند، نش ــته باش اهميت داش
ــد مفاهيم و گزاره هايي برای  ــای حکمت متعاليه در تولي يافته ه
ــت و برخلاف ادعای مدعيان، کارايي اين  دانش های جديد اس

حکمت را به وضوح نشان می دهد.

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــر ـ ـــ  ـک ـــ  ـف ـــ  ١ت ٧ ٩


